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ملیحـه محمودخـواه | آن ها که دسـتی در شـعر و شـاعری دارند می دانند که شـعر گفتن چه عالمی دارد و نوشـتن تـا چه اندازه می تواند در رشـد 
شـخصیتی افـراد مؤثـر باشـد. ایـن را »عرفـان پاپری دیانـت« می گویـد چون سال هاسـت کـه می نویسـد و می خواند و آن قـدر در ایـن راه تبحر 
پیـدا کرد که نوشـته هایش توانسـت رتبه سـوم جشـنواره خوارزمـی را برای او به ارمغـان بیاورد. عرفـان در خـرداد 1377 به دنیا آمده اسـت و در 
مدرسـه  نمونه دولتی توحید شـیراز درس خوانده اسـت و داسـتان های سـلوک را آن قدر متبحرانه نوشـته اسـت کـه موردتوجـه داوران قرارگرفته 
اسـت. او در حـال حاضر دانشـجوی رشـته ادبیات دانشـگاه تهران اسـت و البته بـدون کنکور و با مدال المپیادش توانسـته اسـت به دانشـگاه راه 

پیدا کنـد. گفت گوی مـا را بـا او بخوانید.

داستان سلوک شما چه خصوصیاتی داشت که
 توانست در جشنواره خوارزمی حائز رتبه شود؟

بلنـد  بـرای فیلـم  در واقـع یـک فیلم نامـه اسـت کـه 
نوشته شـده اسـت و چهار قسـمت دارد. بخش اول: آن ها، 
بخـش دوم: مـن، بخـش سـوم: او، و بخـش چهـارم هـم 
روایت هـای سـفر درونـی یک نفـره در این چهار قسـمت 

اسـت. چهـار سـاحت دنیا. 
ایـن چهـار بخـش یـا همیـن چهـار سـاحت از زندگی را 
یـک نردبان به هـم مربوط می کند. بخـش اول اجتماعی 
اسـت و بعد از اجتماع جدا می شـود و وارد ذهن خودش 
می شـود و در قسـمت سـوم روایت مسـئله عشق و مرگ 
اسـت و بخـش آخـر قسـمت پایانـی فیلم نامـه اسـت و 
مسـئله سـفر اسـت و حرکت. حرکـت دایـره ای و خطی. 

نمی خواهی بر اساس این فیلم نامه ات، فیلمی بسازی؟

در حـال حاضـر نـه دانـش ایـن کار را دارم و نـه پولش را 
امـا قـرار اسـت از روی چنـد فیلم نامه قبلـی ام فیلم هایی 

سـاخته شوند.

تابه حال فیلمی هم از آثارت ساخته شده است؟ 

یـک پویانمایـی از روی فیلم نامـه چشـم ها ساخته شـده 
اسـت و یـک کار دیگـر هـم قـرار اسـت در تهـران انجـام 
بدهیـم کـه متـن آن را تهیه کـرده ام و فعـاً در مرحلـه 

اسـت. پیش تولیـد 

چه شد که به ادبیات علاقه مند شدی؟

یـادم نمی آیـد امـا ایـن را بـه خاطـر دارم کـه مـادرم از 
کودکـی برایـم کتـاب می خوانـد و همیشـه از شـنیدن 

می بـردم. لـذت  مختلـف  داسـتان های 

یعنی مادرتان عامل علاقه شما به ادبیات بوده است ؟ 

ایشـان در مسـیر ایـن عاقه منـد شـدن تأثیـر بسـیاری 
داشـته اند.

چطور بدون کنکور وارد دانشگاه شدی؟

مـن در المپیادهـا و مسـابقات مختلـف ادبـی کـه برگزار 
ادبـی کشـور  المپیـاد  می شـد شـرکت می کـردم و در 
توانسـتم رتبه اول را به دسـت بیاورم و مدال طا بگیرم. 
همیـن مـدال طـا امتیـازی بـرای مـا به حسـاب می آید 
کـه بـدون کنکـور وارد دانشـگاه شـویم و من هـم از این 

امـکان اسـتفاده کردم.

این طور که معلوم است حسابی اهل کتاب خواندن
 هستی تابه حال چند کتاب خوانده ای؟ 

فهرسـت همـه کتاب هایـی کـه خوانـده ام و فیلم هایی که 
دیـده ام را دارم امـا آمارشـان را ندارم.

بیشترین ساعتی که صرف خواندن کتاب کرده ای
 چقدر بوده است؟ 

کتـاب جـزو جدایی ناپذیـر زندگـی من اسـت و بـدون آن 
نمی توانـم زندگـی کنـم. شـده روزهایـی کـه از صبـح تـا 
شـب کتاب خوانـده ام و هیـچ کار دیگـری انجـام نـداده ام.

بیشتر به چه کتاب هایی علاقه داری؟

بیشـتر بـه کتاب های ادبیات و علوم انسـانی عاقـه دارم و 
فیلم نامه هـم زیـاد می خوانم. 

پس فیلم هم زیاد می بینی؟ 

بیشـتر اوقـات فراغتـم صـرف فیلم دیـدن می شـود. البته 
فیلـم را به عنـوان اوقـات فراغت نمی بینم و بیشـتر سـعی 

می کنـم از هـر فیلمـی فن هایـش را بیاموزم.

چقدر وقتت را در فضای مجازی سپری می کنی؟ 

شـاید فکـر کنیـد شـعار می دهـم امـا واقعـاً می گویـم 
افـرادی کـه با کتـاب سـروکار دارنـد آن قدر وقتشـان پر 
اسـت که دیگـر نیازی بـه اینترنت و فضای مجـازی پیدا 
نمی کنند. هرچند متأسـفانه این روزها همه سروکارشـان 
چـه بخواهنـد و چه نخواهند بـه فضای مجـازی می افتد 
امـا بااین وجود آسـیب این فضا بیشـتر از سـودش اسـت 
و سـعی می کنـم تـا آنجا کـه به من آسـیبی نزنـد از این 

فضا اسـتفاده کنم. 

این که می گویی همه سروکارشان به اینترنت
 می افتد را بیشتر توضیح می دهی؟ 

تصـور کنیـد حتـی وقتـی می خواهیـد کار تحقیقـی و 
پژوهشـی انجـام دهیـد و فهرسـت کتاب هـای مربوط به 
آن را اسـتخراج کنید، مجبـور خواهیـد شـد بـه اینترنـت 

کنید. رجـوع 

سبک زندگی 

چند ساعت درس می خوانی ؟ 
اصـولاً حسـاب نمی کنـم؛ هرچقـدر نیاز باشـد تا درسـم 

را یـاد بگیرم.
چند ساعت می خوابی؟ 

7 ساعت
چند ساعت کتاب می خوانی؟ 

2 تا 3 ساعت 
تفریحت چیست؟ 

فیلم دیدن ،گردش و گوش دادن موسیقی...
زمان در فضای مجازی؟ 

حساب نمی کنم هرچقدر نیاز باشد.
 مهم ترین هدفت؟ 

نوشتن

نوجوانی که به خاطر داستانش برگزیده جشنواره خوارزمی شد

فازم نوشتن است 
ــــ  ! همین

خوارزمی

بعضی ها برای مشهور شدن با 
جانشان بازی می کنند

دارودسته  
گینسی ها...!
حالا مگه گینس چی هست؟

چطور به گینس برویم؟

هی رفیق، خسته نشی!

نامه ات همین الان رسید 

شعرم را 
بخوان، 

نظرت را 
سیدمحمد سادات اخویبگو
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فهرست بهترین کتاب هایی را که خوانده ای چیست؟
پرسش سختی است، بهترین کتابی که خوانده ام دیوان 
حافظ بوده است اما دیوان مولانا، صائب و آثار بیژن جلالی، 

کریستین بوبن و سهراب را دوست دارم.

علاقه به ادبیات یا دانش نویسندگی کدام مهم تر است؟
هیچ کدام بدون دیگری امکان ندارد و  اگر خیلی به ادبیات 

علاقه داشته باشید بدون آنکه علمش را به دست بیاورید 
نمی توانید اثری ماندگار به جا بگذارید. عکس این هم 

درست است و اگر کاملاً به ادبیات اشراف کامل داشته باشید 
و استعداد ذاتی نداشته باشید حتی یک جمله هم نمی توانید 

بنویسید.

چند خواهر و برادر داری و آیا آن ها هم به 
ادبیات علاقه مند هستند؟ 

یک برادر کوچک تر از خودم دارم که اتفاقاً او کاملاً 
علاقه اش با من متفاوت است. 

در چه جشنواره ها و مسابقات دیگر شرکت 
کرده ای؟

المپیاد ادبی، جشنواره خوارزمی، جشنواره واژه 
چکان و جشنواره حیرت. 

پویانمایی  که
 این روزها حسابی می فروشد

نوجوانی که به خاطر داستانش برگزیده جشنواره خوارزمی شد

فازم نوشتن است همین  !

ری یا  مدیـ
د؟ الونـ

اولین فیلم سینمایی مهران مدیری، قبل از 
اکران، حاشیه ها را  با خود آورده است
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این بچــه خیلـی 
رئیــس اسـت...!

 در خاصه داسـتان بچه رئیس آمده اسـت که؛ »تیم تمپلتون« کودکی 7 سـاله اسـت 
همیشـه در دنیـای پـر از تخیـل خـود سـیر می کنـد. او تنهـا فرزند تـد و جانیس اسـت و 
همیشـه مـورد لطـف، محبـت و توجـه والدینش قـرار دارد. او تمایـل زیادی دارد تـا خود و 
خانـواده اش تـا ابـد همواره همین سـه نفر باقـی بمانند و به خاطر همیـن موضوع نیز وقتی 
یـک بـرادر کوچک تـر بـه جمـع آن هـا اضافـه می شـود، زندگـی بـرای تیـم به کلـی تغییر 
می کنـد و او خیلـی زود بـه بـرادر کوچک تـرش حسـادت می کنـد، بـرادر کوچک تـری که 
سـعی می کند تا تمام خانه را در کنترل خود داشـته باشـد. خب راسـتش را بخواهید، این 
خاصـه داسـتان بـرای سـاخت یـک پویانمایی جـذاب، قابل قبول اسـت ولی خب مشـکل 
اصلـی داسـتان از جایـی شـروع می شـود کـه بچـه رئیـس همـان حرف هایـی را می زند که 
قبل تـر در پویانمایی هـای دیگـر دیده ایـم، البته از حـق نگذریم در بچه رئیـس بارنگ و لعاب 

تصویـری بهترین به نمایش درآمدهاسـت.
»بچـه رئیـس« از همـان سـکانس اول فـاش می کند که در دنیـای این سـریال نوزادان 

از کجـا می آینـد. ظاهراً شـرکت بزرگی در میان ابرها به اسـم شـرکتِ نـوزادان وجود 
دارد؛ جایـی کـه نـوزادان را تولیـد می کننـد و پـس از پوشـک کردن و غـذا دادن و 

زدن پودر بچه بهشـان، آن ها را سـمت خانواده هایشـان می فرسـتند.
امـا تعـداد اندکـی از بچه هـای تازه متولدشـده با بچه هـای دیگر متفاوت هسـتند. 
آن هـا نسـبت بـه اطرافشـان خودآگاه تـر هسـتند و از مهارت هـای مدیریتـی بهره 
می برنـد. درنتیجـه سیسـتم کنتـرل کیفیـت شـرکت آن هـا را از خـط تولیـد جدا 

می کنـد و به عنـوان نیـروی انسـانی جدیـد بـه بخـش مدیریـت شـرکت تزریـق 
می کنـد. ایـن بچه رئیس ها پشـت میز می نشـینند و شـیر خشـک های مخصوصشـان 

را می خورنـد کـه جلـوی پیـر شدنشـان را می گیـرد.  اگـر دقـت کنیـد، در پویانمایی های 
دیگـر مثـل لک لک ها که سـال گذشـته به نمایـش درآمد هـم کارخانه ای بـرای نـوزادان در نظر 

گرفتـه شـد بـود. بچـه رئیـس کمتریـن خاقیـت را درزمینـه ارائه یـک داسـتان دسـته اول دارد ولی خب 
یادتـان نـرود کـه تکـراری بودن داسـتان برای بزرگ ترها شـاید ناراحت کننده باشـد ولی خب حتماً شـما از 

دیدنـش لـذت می بریـد. آن هـا دلشـان فقـط شـلوغی و تصاویر پررنـگ و لعـاب می خواهد.

  بـا تمـام انتقادهایـی کـه به بچـه رئیس داریم ولـی بازهم باید ایـن پویانمایی را یکـی از موفق ترین پویانمایی های سـال 
بدانیـم. چـون بـا 12۵ میلیون دلار بودجه ساخته شـده و توانسـته 487 میلیون دلار در دنیا بفروشـد. به همین دلیل اسـت که 

از همیـن حـالا بـه طرفـداران خود، قول سـاخت قسـمت دوم ایـن پویانمایی را داده انـد. چرا؟ چون آن ها توانسـته اند، پیـام خود را 
به خوبـی برسـانند. حـرف اصلی کارگردان و سـازنده بچه رئیس، ایجاد اشـتیاق در بچه ها و مردم برای داشـتن یـک خانواده پرجمعیت 

اسـت تـا بتواننـد از بحـران جمعیتی که بـه دلیل کوچک شـدن خانواده ها به وجـود می آید، جلوگیری کننـد. بچه رئیس را بایـد در ادامه 
پویانمایـی لک لک هـا کـه بـا همین موضوع توانسـت سـال 2016 موفقیت چشـمگیری کسـب کنـد، ببینیم. بچـه رئیس که شـخصیت اصلی 

داسـتان اسـت، بارهـا در طـول پویانمایـی اشـاره می کند کـه مردم دنیـا بیش ازاندازه به حیوانات وابسـته شـده اند و بایـد کاری کنیم کـه دوباره 
مـردم، عشـق و محبـت خـود را فقـط بـه بچه های خود هدیه بدهند. البته شـاید اگر داسـتان ایـن فیلم، بتوانـد 10درصد مخاطبان خـود را هم 
بـه فرزنـد آوری ترغیـب کنـد، بازهـم توانسـته اسـت به هـدف خود در رسـاندن پیام برسـد. بچه رئیس بـا تمام انتقادها و حواشـی کـه به دلیل 

شـباهت شـخصیت اصلـی داسـتان بـا ترامـپ رئیس جمهور آمریـکا به وجود آمد، توانسـته اسـت، خـودش را به عنـوان مهم ترین پویانمایی سـال 
دنیـا تـا بـه اینجـا مطـرح کند. نکته دیگـر اینکه همان طور کـه گفتیم، خط اصلی داسـتان، شـباهت زیادی به پویانمایـی لک لک هـا دارد، اینجا هم 

جنـاب کارگـردان پـای یک کارخانه بچه سـازی را وسـط کشـیده اسـت. از نگاه کارگـردان، مادر و پـدر تنها یک نقش نمایشـی در خانـواده دارند. پس 
تعجـب نکنیـد اگـر رابطـه فرزندان و والدیـن در این پویانمایی ها هیچ شـباهتی بـه روابط خانوادگی خودمـان ندارد.

 اسـتودیوی انیمیشن سـازی دریم ورکس هیچ وقت اسـتودیوی درجه یکـی در حوزه  خودش 
نبـوده اسـت. آن هـا درزمینـه  تـداوم آثار قـوی نه در حـد و اندازه  اسـتودیو پیکسـار بوده اند و نه 
مثل اسـتودیوی لایکا که به پویانمایی های ایسـت-حرکتی )سبک خاصی در ساخت پویانمایی( 
منحصربه فردش مشـهور اسـت، اسم ورسـم هنری خاصی دارند. در عوض دریم ورکس همیشـه 

اسـتودیویی پر از فرازوفرود و موفقیت های هنری غول پیکر و شکسـت های خجالت آور بوده 
اسـت. امـا نکته ایـن بود که نمی توانسـتیم کامـاً از دریم ورکسـی ها دل بکنیم. چون 

همیشـه امکان داشـت پروژه  بعدی آن به یکی دیگر از پویانمایی های پرسـروصدای 
سـال تبدیـل شـود. بالاخره داریـم درباره  اسـتودیویی حرف می زنیم کـه کارتونی 
دیدنـی مثل »شـرک« را در کارنامـه دارد، پویانمایی های دیوانه وار و عجیبی مثل 
»ماداگاسـکار«ها و »آن سـوی پرچین« را ساخته اسـت و اکشن های نفس گیری 
در قالـب »پاندای کونگ فـو کار« و »چگونه اژدهایتان را تربیت کنید« تحویلمان 
داده اسـت. دریم ورکس اسـتودیویی اسـت که لوگوی ابتدایی اش)پسری نشسته 

بـر لبـه ی مـاه و در حـال ماهیگیـری( خاطـرات زیـادی را برایمان زنـده می کند. 
ایـن موفقیت هـای بـزرگ باعـث شـده بـود تـا همیشـه منتظـر فیلم هایـی از آن ها 
باشـیم که دوباره شـگفت زده مان کننـد. از همان پویانمایی های عمیقـی که عاوه بر 
بچه هـای زیـر هفت سـال، بـه مـذاق بزرگ ترها هم خـوش می آینـد. پویانمایی هایی 
 کـه فقـط بـرای رسـیدن بـه مقـدار معینـی فـروش سـاخته نمی شـوند و هـدف 

بزرگ تری دارند.
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حالا مگه گینس چی هست؟

گینـس، کتـاب ثبـت رکوردهـا و ترین های جهان اسـت که ایده تهیـه آن را 
»سـر هاگ بیـور« رئیـس کارخانه ایرلنـدی »گینـس« داده و اولین جلد آن 
توسـط روس و نوریـس مـک رایتـر در سـال 19۵۵ نوشـته شـده کـه در آن 

رکوردهای انسـانی و طبیعی منتشـر  شـده اسـت.
کتـاب رکوردهـای جهانـی گینـس هرسـال با اطاعـات جدیـد تجدیدچاپ 
می شـود و خـود ایـن کتـاب، رکـورددار پرفروش تریـن کتـاب  جهـان اسـت. 
هرسـال کتـاب رکوردهـاي گینـس، عجیـب و غریب تریـن رکوردهایـي کـه 
در زمینه هـاي مختلـف به دسـت مي آینـد را ثبـت مي کنـد. خیلي هـا بـراي 
ثبت نـام رکوردشـان در کتـاب گینـس، خـود را بـه آب و آتـش مي زننـد، اما 
بعضـي دیگـر نیز به طور طبیعـي و مـادرزاد رکوردهایي دارند که نام شـان در 
ایـن کتـاب ثبـت مي شـود. شـاید ندانید کـه گینـس پرخواننده تریـن کتاب 
دنیـا پـس از کتاب هـای مقـدس آسـماني اسـت و در کتابخانه هـا بیشـترین 

مراجعه کننـده را دارد. 

چطور به گینس برویم؟

گینـس  کتـاب  در  عمـل  یـک  این کـه  بـراي 
به عنـوان یـک رکـورد جدیـد پذیرفتـه و ثبـت 
شـود، ابتـدا بایـد بـه مرکـز انسـتیتو گینـس 
در انگلیـس مراجعـه شـود. در آنجـا مدتـي 
در بایگانـي حفـظ مي شـود و پـس از انجـام 
بررسـي هاي لازم و درصـورت داشـتن تمامـي 

شـرایط و ویژگي هـاي موردنظـر ایـن مؤسسـه، 
همـراه بـا نـام صاحـب رکورد بـه ثبت مي رسـد. 

سـالانه حـدود 600 هزارنفـر خـود را بـه مؤسسـه 
گینـس معرفـي مي کننـد کـه رکـورد تعداد کمـي از 

آن هـا پذیرفته شـده و بـه آن ها پاداش داده می شـود. حالا 
کـه حـرف جایـزه و پاداش شـد، ایـن را هم بگوییم کـه برخاف 

تصـور خیلی هـا کـه فکـر می کننـد اگر کسـي نامـش در میـان رکـوردداران 
گینـس باشـد، بـه او پول یـا حقـوق ماهانه مي دهند، شـما بـراي ثبت نام تان 
در ایـن کتـاب بایـد پـول هـم از جیب خـرج کنیـد. قانونش هـم این جوری 
اسـت کـه  اول بایـد یـک پولی حـدود چندهـزار پونـد بـرای رکوردگیری به 
حسـاب گینـس در لنـدن واریـز کنید و بعد براسـاس نـوع رکوردتـان از یک 
تـا پنج کارشـناس به شـهري کـه مي خواهیـد در آن رکورد بزنیـد مي آیند و 
بایـد هزینـه بلیـت رفت و برگشـت درجه یـک و خرج سـفر و اقامتشـان را هم 
بپردازیـد. ولـي ایـن را بدانیـد کـه اگر رکورد شـما ثبت شـود، به سـرعت در 
همـه دنیـا شـناخته مي شـوید و بـه جشـن ها و مراسـم هاي مختلـف دعوت 
مي شـوید. حتـي در زمـان رکورد گیـري، برخـي افـراد اسپانسـر مي گیرنـد و 
عاوه بـر تمامـي هزینه هایـي کـه ایـن اسپانسـر بـه بنیـاد گینـس مي دهد، 

درصـورت موفقیـت ثبـت رکـورد، پـول خوبـي هـم درمي آورند. 

رکوردهای عجیب وغریب در گینس

مـردی کـه موهـای گوشـش را برای سـال ها کوتاه نکـرد، یا کسـی که تاش 
کـرد بیشـرین تعـداد نـی پاسـتیکی را در دهانـش جـای دهـد، یـا زنی که 
ناخن هایـش را بـه انـدازه ای بلند نگه داشـت که زندگی برایش سـخت شـد، 
در میـان رکـوردداران گینس، موارد معمولی به حسـاب می آینـد. افرادی هم 
هسـتند کـه چنـدان کار خاصـی نمی کننـد؛ مثـل مرد جـوان 20سـاله اهل 
آنگـولا کـه توانسـت در مسـابقه پهن تریـن دهـان جهـان در رم، با گذاشـتن 
یـک قوطـی کوکاکـولا در دهان خود با 17سـانتی متر پهنا، رکـورد پهن ترین 
دهـان جهـان را بشـکند، یا »شـانل تیپر« دختـر دانش آموز اهـل کالیفرنیای 
آمریـکا کـه با زبانی به طول 7۵/9 سـانتی متر به عنـوان دارنـده درازترین زبان 

در جهان شـناخته شد.
این هـا درمقابـل افـرادی بـا رکـورد طولانی تریـن فاصلـه ای کـه 
بـدن آتـش گرفته توسـط اسـب کشـیده شـده! یـا رکورد 
بیشـترین سـوختگی بـدن و زنده ماندن، یا بیشـترین 
زمـان بدون غـذا بودن، تقریبـاً الکی الکـی وارد این 
کتـاب شـده اند. البتـه بعضی هـا هم هسـتند که 
به شـیوه غمگینـی مثـل بالاترین تعـداد حمله 
قلبـی یـا بیشـترین زمـان کمـا نامشـان در 

گینـس ثبت شـده  اسـت.

ایرانی ها هم به گینس رفته اند؟

ایرانی هـا هـم از چندسـال قبـل نامشـان وارد 
کتاب گینس شـده  اسـت. شـاید ندانیـد که »علي 
دایـي«  اولین نفـری بـود کـه بـا 109گل زده ملـي، 
رکـورددار شـد و نامـش در ایـن کتـاب ثبـت گردیـد. بعد 
سـنگین ترین  کسـي که  به عنـوان  رضـازاده  حسـین  دایـي،  از 
وزنـه جهـان را جابه جـا کـرده، نامـش وارد کتـاب گینس شـد و پـس از این 
دونفـر، »انوشـه انصـاري« هـم بـا رفتن بـه فضا، به عنـوان نخسـتین زني که 
در یـک سـفر توریسـتي بـه فضـا رفـت، نامـش در میـان رکـورد داران ثبـت 
گردیـد. ایـن سـه نفر در رده رکـورد دارانـي هسـتند کـه به صـورت افتخـاري 
وارد کتـاب شـده اند و در سـال هاي آینـده نام شـان از کتـاب حذف مي شـود، 
امـا دو ایرانـي دیگـر هـم هسـتند که تـا زماني که کسـي رکوردشـان را نزند، 
در گینـس مي ماننـد. اولیـن نفـر »مهـدي حب درویـش« فوتبالیسـت جوان 
ایرانـي اسـت کـه با شکسـتن رکورد روپایي سـرعتي با تـوپ، نام خـود را در 
کتـاب رکوردهـاي جهانـي ثبت کرد و نفـر دوم هم »محمدحسـین کبادي« 
شـناگر هرمزگانـي اسـت که در مـدت 8۵ روز و شـنا کردن مسـیر یک هزار و 

100کیلومتـری توانسـت ایـن رکـورد جالـب را بزند.

باشگاه خبرنگاران جوان

همزاد لی لی پوت ها در هندوستان 

حـالا کـه حـرف از رکوردهای عجیب وغریب شـد، خوب اسـت بدانید کـه به تازگی تصاویری از یک مرد هندی منتشـر شـده 
کـه کاربـران فضـای مجـازی او را همـزاد لی لی پوت هـا، یعنـی همـان آدم هـای کوچولـو در انیمیشـن دهه شـصت می دانند. 
»باسـوری لال« کـه تنهـا 79سـانت قـد دارد و بـه همیـن خاطـر زندگی سـختی را پشت سـر گذاشـته، ظاهراً تا پنج سـالگی 

همه چیـز در زندگـی اش عـادی بـوده، امـا از پنج سـالگی به بعـد ناگهـان به دلایل نامعلومی رشـد او متوقف شـده اسـت.
 

فارس

چینی ها خوره گوشی شده اند

اگـر جـزو خوره هـای موبایـل هسـتید، خدمتتـان عـرض کنیم کـه مراقـب باشـید آلمانی هـا مچتـان را نگیرند، چـون آن ها 
به تازگـی طبـق یـک نظرسـنجی از یـک شـرکت اینترنتـی اعـام کرده اند کـه مردم کشـور چین به طور متوسـط 3 سـاعت 
از وقـت مفیـد خـود را صـرف اسـتفاده از گوشـی های هوشـمند می کننـد. البتـه چینی ها رتبـه دوم جهانـی را دارنـد و رتبه 
اول جهانی اسـتفاده از گوشـی های هوشـمند، مربوط به کشـور برزیل اسـت که روزانه ۵ سـاعت از وقت مفیدشـان را صرف 

می کنند.  گوشی 

فارس

سکته مغزی در تعقیب نوجوانان چاق

تازه  تریـن تحقیقـات نشـان داده اسـت نوجوانانـی کـه دچـار اضافـه وزن هسـتند، 80 درصد بیـش از دیگران در معـرض ابتا 
بـه سـکته مغـزی قـرار دارند. البتـه کـودکان چاق زیر 8سـال خیالشـان راحت باشـد، چـون آن هـا در معرض سـکته مغزی 
نیسـتند، منتهی اگر در سـال های بعد و پس از بلوغشـان به فکر خودشـان نباشـند، خدای نکرده ممکن اسـت در بزرگسـالی 

اتفاق هـای خوبی برایشـان نیفتد.

بعضی ها برای مشهور شدن با جانشان بازی می کنند

چندروز پیش در تفلیس، پایتخت گرجستان یک مرد 37ساله برای این که نامش برود توی کتاب گینس، دست به کار خطرناکی زد و دستی دستی با جانش بازی کرد.
»نوریـک یاجیـان« بـرای ثبت نـام خود در کتـاب گینس و به دسـت آوردن جایزه نقدی آن، زیر ماشـین خوابید و دسـت، کمـر و پاهای خود را زیر چرخ های ماشـین قـرار داد. 

البتـه او اولین نفـر از دارودسـته دور از جـان شـما کم عقل ها نیسـت، چون خیلی ها پیش از او نیز برای گینسـی شـدن جانشـان را به خطـر انداخته اند.

دارودسته  
گینسی ها...!

 آخریـن قسـمت سـریال رمضانـی زیر پـای مـادر بـه کارگردانی بهرنـگ توفیقی بـا یـک روز تأخیر که 
دلیلـش تغییـر پایان بندی سـریال بـود روز یکشـنبه 4 تیرمـاه در حالـی روی آنتـن رفت کـه بخش هایی از 

آن توسـط مسـئولان و ناظریـن پخش سـیما حذف و سانسـور شـده بود تـا جایی کـه »پریوش نظریـه« بازیگر 
ایـن مجموعـه نیـز اعتراض خود را نسـبت به ایـن موضوع اعلام کرد. او با انتشـار پسـتی در صفحه اینسـتاگرام 
نسـبت بـه این موضوع و سانسـور و حذف سـکانس فینال مجموعـه اعتراض خود را اعلام کرد و نوشـت : »اسـم 
سـریال تغییـر کرد…، سـکانس اصلی سانسـور شـد، فینال حذف شـد، طفلک رخسـاره طفلک نویسـنده … 

طفلـک کارگـردان !« در سـکانس پایانـی ایـن سـریال نیز خبری از رخسـاره بـا بـازی پریوش نظریـه نبود و 
ماند. مبهم  او  سرنوشـت 

سانسور »زیر پای مادر«

 مـاه رمضـان در سـال های اخیر با اجرای طرح افطار تا سـحر توانسـته بـود به دوره ویژه ای در سـال بـرای اکران 
فیلم هـای سـینمایی تبدیـل شـود اما بـه نظر می رسـد امسـال به دلایـل مختلفی فـروش فیلم هـا کمتـر از انتظار 

بـوده اسـت. »محمد قاصد اشـرفی« رئیـس هیئت مدیره انجمـن سـینما داران هم زمانی بـا تب وتاب انتخابـات و حمله 
تروریسـتی تهـران را از دلایـل این اتفاق دانسـته اما بـه گفتـه او ناتوانی فیلم ها در جـذب مخاطب و نبود اطلاع رسـانی 
درسـت نیـز از دیگـر دلایـل فروش رمضان امسـال اسـت. در حـال حاضر در کنـار فیلم های کمـدی »نهنگ عنبـر 2« و 
»اکسـیدان«، فیلم هایـی با مضامیـن اجتماعی چون »رگ خـواب«، »زیر سـقف دودی«، »مالیخولیا« و »مـادر قلب اتمی« 

روی پـرده هسـتند و به تازگـی فیلم  »ویلایی هـا« نیز سـرگروهی خود در سـینماها را ازدسـت داده اسـت. باید منتظر 
باشـیم و ببینیـم که بـا اتمام مـاه رمضان، آیـا فیلم ها می تواننـد تغییـری در روند فروش خـود ایجاد کننـد یا خیر؟

طرحی که امسال موفق نبود

 یک پویانمایی پر
سروصدا

جذاب 
ولی تکراری

پویانمایی  که این روزها حسابی می فروشد



این بچــه خیلـی 
رئیــس اسـت...!

 در خاصه داسـتان بچه رئیس آمده اسـت که؛ »تیم تمپلتون« کودکی 7 سـاله اسـت 
همیشـه در دنیـای پـر از تخیـل خـود سـیر می کنـد. او تنهـا فرزند تـد و جانیس اسـت و 
همیشـه مـورد لطـف، محبـت و توجـه والدینش قـرار دارد. او تمایـل زیادی دارد تـا خود و 
خانـواده اش تـا ابـد همواره همین سـه نفر باقـی بمانند و به خاطر همیـن موضوع نیز وقتی 
یـک بـرادر کوچک تـر بـه جمـع آن هـا اضافـه می شـود، زندگـی بـرای تیـم به کلـی تغییر 
می کنـد و او خیلـی زود بـه بـرادر کوچک تـرش حسـادت می کنـد، بـرادر کوچک تـری که 
سـعی می کند تا تمام خانه را در کنترل خود داشـته باشـد. خب راسـتش را بخواهید، این 
خاصـه داسـتان بـرای سـاخت یـک پویانمایی جـذاب، قابل قبول اسـت ولی خب مشـکل 
اصلـی داسـتان از جایـی شـروع می شـود کـه بچـه رئیـس همـان حرف هایـی را می زند که 
قبل تـر در پویانمایی هـای دیگـر دیده ایـم، البته از حـق نگذریم در بچه رئیـس بارنگ و لعاب 

تصویـری بهترین به نمایش درآمدهاسـت.
»بچـه رئیـس« از همـان سـکانس اول فـاش می کند که در دنیـای این سـریال نوزادان 

از کجـا می آینـد. ظاهراً شـرکت بزرگی در میان ابرها به اسـم شـرکتِ نـوزادان وجود 
دارد؛ جایـی کـه نـوزادان را تولیـد می کننـد و پـس از پوشـک کردن و غـذا دادن و 

زدن پودر بچه بهشـان، آن ها را سـمت خانواده هایشـان می فرسـتند.
امـا تعـداد اندکـی از بچه هـای تازه متولدشـده با بچه هـای دیگر متفاوت هسـتند. 
آن هـا نسـبت بـه اطرافشـان خودآگاه تـر هسـتند و از مهارت هـای مدیریتـی بهره 
می برنـد. درنتیجـه سیسـتم کنتـرل کیفیـت شـرکت آن هـا را از خـط تولیـد جدا 

می کنـد و به عنـوان نیـروی انسـانی جدیـد بـه بخـش مدیریـت شـرکت تزریـق 
می کنـد. ایـن بچه رئیس ها پشـت میز می نشـینند و شـیر خشـک های مخصوصشـان 

را می خورنـد کـه جلـوی پیـر شدنشـان را می گیـرد.  اگـر دقـت کنیـد، در پویانمایی های 
دیگـر مثـل لک لک ها که سـال گذشـته به نمایـش درآمد هـم کارخانه ای بـرای نـوزادان در نظر 

گرفتـه شـد بـود. بچـه رئیـس کمتریـن خاقیـت را درزمینـه ارائه یـک داسـتان دسـته اول دارد ولی خب 
یادتـان نـرود کـه تکـراری بودن داسـتان برای بزرگ ترها شـاید ناراحت کننده باشـد ولی خب حتماً شـما از 

دیدنـش لـذت می بریـد. آن هـا دلشـان فقـط شـلوغی و تصاویر پررنـگ و لعـاب می خواهد.

  بـا تمـام انتقادهایـی کـه به بچـه رئیس داریم ولـی بازهم باید ایـن پویانمایی را یکـی از موفق ترین پویانمایی های سـال 
بدانیـم. چـون بـا 12۵ میلیون دلار بودجه ساخته شـده و توانسـته 487 میلیون دلار در دنیا بفروشـد. به همین دلیل اسـت که 

از همیـن حـالا بـه طرفـداران خود، قول سـاخت قسـمت دوم ایـن پویانمایی را داده انـد. چرا؟ چون آن ها توانسـته اند، پیـام خود را 
به خوبـی برسـانند. حـرف اصلی کارگردان و سـازنده بچه رئیس، ایجاد اشـتیاق در بچه ها و مردم برای داشـتن یـک خانواده پرجمعیت 

اسـت تـا بتواننـد از بحـران جمعیتی که بـه دلیل کوچک شـدن خانواده ها به وجـود می آید، جلوگیری کننـد. بچه رئیس را بایـد در ادامه 
پویانمایـی لک لک هـا کـه بـا همین موضوع توانسـت سـال 2016 موفقیت چشـمگیری کسـب کنـد، ببینیم. بچـه رئیس که شـخصیت اصلی 

داسـتان اسـت، بارهـا در طـول پویانمایـی اشـاره می کند کـه مردم دنیـا بیش ازاندازه به حیوانات وابسـته شـده اند و بایـد کاری کنیم کـه دوباره 
مـردم، عشـق و محبـت خـود را فقـط بـه بچه های خود هدیه بدهند. البته شـاید اگر داسـتان ایـن فیلم، بتوانـد 10درصد مخاطبان خـود را هم 
بـه فرزنـد آوری ترغیـب کنـد، بازهـم توانسـته اسـت به هـدف خود در رسـاندن پیام برسـد. بچه رئیس بـا تمام انتقادها و حواشـی کـه به دلیل 

شـباهت شـخصیت اصلـی داسـتان بـا ترامـپ رئیس جمهور آمریـکا به وجود آمد، توانسـته اسـت، خـودش را به عنـوان مهم ترین پویانمایی سـال 
دنیـا تـا بـه اینجـا مطـرح کند. نکته دیگـر اینکه همان طور کـه گفتیم، خط اصلی داسـتان، شـباهت زیادی به پویانمایـی لک لک هـا دارد، اینجا هم 

جنـاب کارگـردان پـای یک کارخانه بچه سـازی را وسـط کشـیده اسـت. از نگاه کارگـردان، مادر و پـدر تنها یک نقش نمایشـی در خانـواده دارند. پس 
تعجـب نکنیـد اگـر رابطـه فرزندان و والدیـن در این پویانمایی ها هیچ شـباهتی بـه روابط خانوادگی خودمـان ندارد.
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ش  استودیوی انیمیشن سازی دریم ورکس هیچ وقت استودیوی درجه  یکی در حوزه ی خودش نبوده است. آنها در زمینه ی تدوام آثار قوی نه 
در حد و اندازه ی استودیو پیکسار بوده اند و نه مثل استودیوی لایکا که به انیمیشن های ایست-حرکتی )سبک خاصی در ساخت انیمیشن( 
منحصربه فردش مشهور است، اسم و رسم هنری خاصی دارند

 آخریـن قسـمت سـریال رمضانـی زیر پـای مـادر بـه کارگردانی بهرنـگ توفیقی بـا یـک روز تأخیر که 
دلیلـش تغییـر پایان بندی سـریال بـود روز یکشـنبه 4 تیرمـاه در حالـی روی آنتـن رفت کـه بخش هایی از 

آن توسـط مسـئولان و ناظریـن پخش سـیما حذف و سانسـور شـده بود تـا جایی کـه »پریوش نظریـه« بازیگر 
ایـن مجموعـه نیـز اعتراض خود را نسـبت به ایـن موضوع اعلام کرد. او با انتشـار پسـتی در صفحه اینسـتاگرام 
نسـبت بـه این موضوع و سانسـور و حذف سـکانس فینال مجموعـه اعتراض خود را اعلام کرد و نوشـت : »اسـم 
سـریال تغییـر کرد…، سـکانس اصلی سانسـور شـد، فینال حذف شـد، طفلک رخسـاره طفلک نویسـنده … 

طفلـک کارگـردان !« در سـکانس پایانـی ایـن سـریال نیز خبری از رخسـاره بـا بـازی پریوش نظریـه نبود و 
ماند. مبهم  او  4سرنوشـت 

»قاتـل اهلـی« آخریـن فیلم مسـعود کیمیایی اسـت کـه در زمـان تولید بـه خاطـر اختلافی که میـان او و 
تهیه کننـده فیلـم پیش آمد، با مشـکلاتی روبـرو شـد. اوج این اختلافـات در رونمایـی فیلم در جشـنواره فجر 

بـود و بعـد از آن هـم حرف وحدیث هـا چنـد صباحـی ادامـه یافـت. بااین حال بـه نظر می رسـد مسـعود کیمیایی 
بالاخـره بـا منصور لشـکری قوچانی به نتیجه رسـیده و فیلم قرار اسـت با تدوین مجـدد بعد از عید فطـر روی پرده 
رود. کیمیایـی در آسـتانه اکران آخرین فیلمش در یادداشـتی که در روزنامه شـرق منتشـر شـد، می نویسـد: »فیلم 
سـاختن بـرای مهرجویی، تقوایـی، فرمـان آرا و… همین طور سـخت تر، پرعذاب تـر و پرخاطره تر می شـود. عباس 

کیارسـتمی کـه رفت و آسـمان ما را بی سـتاره کـرد. آخرین فیلمی که سـاخته ام در 7۵ سـالگی و سـی امُین آن 
1اسـت. بـاور کنید بـه آن 2٩ فیلم قسـم که هیچ کـدام عذاب آورتـر از ایـن »قاتل اهلـی« نبود.«

قسم به 2٩ فیلم قبلی ام...!

پیمان معادی که از اردیبهشـت ماه امسـال تولید جدیدترین سـاخته خـود را آغاز کرد، این روزهـا آخرین مراحل 
فیلم بـرداری را پشـت سـر می گذارد. روابـط عمومی »بمب« اعـلام کرده که پیمان معـادی کارگردان ایـن فیلم اکنون 

در حال ضبط سـکانس های موشـک باران اسـت و بـا پایان یافتن این سـکانس ها، فیلم بـرداری به پایان خواهد رسـید. 
در »بمـب« که مسـئولیت فیلم بـرداری آن را محمـود کلاری بر عهـده دارد، پیمان معـادی، لیلا حاتمـی، حبیب رضایی، 
سـیامک انصـاری، سـیامک صفـری و... به ایفـای نقش می پردازنـد و ارشـیا عبداللهی، نیوشـا جهانی و بـاران معادی هم 
به عنـوان بازیگـران کـودک در این فیلـم جلوی دوربیـن رفته اند. داسـتان فیلم »بمـب« در زمان موشـک باران تهران در 

سـال 13٦٦ روایـت می شـود و فیلم نامـه آن را هم پیمـان معادی به نگارش درآورده اسـت. فیلم نامه »بمب« سـه سـال 
3پیـش جایزه بهترین فیلم نامه را از جشـنواره آسیاپاسـفیک دریافت کرده اسـت.

»بمب« به موشک باران رسید

 مـاه رمضـان در سـال های اخیر با اجرای طرح افطار تا سـحر توانسـته بـود به دوره ویژه ای در سـال بـرای اکران 
فیلم هـای سـینمایی تبدیـل شـود اما بـه نظر می رسـد امسـال به دلایـل مختلفی فـروش فیلم هـا کمتـر از انتظار 

بـوده اسـت. »محمد قاصد اشـرفی« رئیـس هیئت مدیره انجمـن سـینما داران هم زمانی بـا تب وتاب انتخابـات و حمله 
تروریسـتی تهـران را از دلایـل این اتفاق دانسـته اما بـه گفتـه او ناتوانی فیلم ها در جـذب مخاطب و نبود اطلاع رسـانی 
درسـت نیـز از دیگـر دلایـل فروش رمضان امسـال اسـت. در حـال حاضر در کنـار فیلم های کمـدی »نهنگ عنبـر 2« و 
»اکسـیدان«، فیلم هایـی با مضامیـن اجتماعی چون »رگ خـواب«، »زیر سـقف دودی«، »مالیخولیا« و »مـادر قلب اتمی« 

روی پـرده هسـتند و به تازگـی فیلم  »ویلایی هـا« نیز سـرگروهی خود در سـینماها را ازدسـت داده اسـت. باید منتظر 
2باشـیم و ببینیـم که بـا اتمام مـاه رمضان، آیـا فیلم ها می تواننـد تغییـری در روند فروش خـود ایجاد کننـد یا خیر؟

نویسنده 
را پیدا 
کنید !
»سـاعت ۵ عصـر« اولیـن فیلـم مهـران مدیـری در مقـام کارگـردان قـرار اسـت بعد از 
»نهنـگ عنبـر 2« اکـران شـود و تبلیغـات آن مدتـی اسـت که شـروع شـده، اما نکته 
جالـب اینجاسـت کـه در هیچ کـدام از پوسـتر و بیلبوردهایـی کـه در سـطح شـهر یـا 
فضـای مجازی منتشـر شـده نامـی از »خشـایار الوند« نویسـنده این فیلم وجـود ندارد 
و نام مهران مدیری به عنوان نویسـنده آورده شـده اسـت. الوند در گفت وگویی نسـبت 
بـه ایـن موضـوع اعتـراض کرده و گفته اسـت در 20 سـال اخیـر یک بار هـم ندیده که 

مدیری متنی بنویسـد.
نـام مهـران مدیری و خشـایار الونـد در پروژه های مختلـف تلویزیونی 

در کنـار هم دیده شـده اسـت و مدیری در برنامـه »هفت« نیز 
اعـام کـرده بـود اولیـن فیلـم سـینمایی اش را بر اسـاس 

طرحـی از خـودش و فیلم نامـه ای از الونـد می سـازد. 
حالا با شـروع تبلیغـات این فیلم نام این نویسـنده از 
میـان عوامـل فیلم حذف شـده که باعـث دلخوری 
او شـده اسـت، امـا عجیب تـر اینجاسـت کـه نـام 
خـود مدیری به عنوان نویسـنده ذکرشـده اسـت!

خشـایار الونـد درباره ایـن اتفاق می گویـد: »وقتی 
قـرارداد واگـذاری فیلم نامـه ای را می بندیـم تمـام 
حقـوق مربوطـه را واگـذار می کنیـم امـا نـه اینکه 

ناممـان هـم تغییـر کنـد. اینکـه نامـم در پوسـتر 
نیسـت برای خـودم هم عجیب اسـت؛ مهـران مدیری 

اگـر می خواسـت نـام خـودش را به عنـوان نویسـنده بزند 
چـرا در »هفـت« نام مـرا اعام کـرد و بعدتـر در »دورهمی« 

هـم از مـن گفت.«
الونـد در ادامـه بـه قـراردادی کـه بـرای ایـن فیلم نامـه بسـته اشـاره می کند و 

می گویـد: »فیلم نامـه »سـاعت ۵ عصـر« بـرای من اسـت و بابـت آن قرارداد بسـته ام و 
120 میلیـون هـم دسـتمزدم بوده اسـت و حالا اینکه می بینم نامم در پوسـتر نیسـت 

عجیب اسـت.«
ایـن نویسـنده بـا اشـاره بـه سـابقه همکاری هـای مختلفش با مدیـری می گویـد: »من 
نزدیـک 20 سـال اسـت با مدیـری همـکاری دارم و یک بـار هم ندیـده ام مدیری متنی 
بنویسـد. البتـه در سـال های اخیـر بارهـا ایـن را دیده ایـم کـه خیلی هـا دوسـت دارند 
بـا ایجـاد تغییراتـی ولـو جزئـی در فیلم نامـه در حـد تغییـر نـام کاراکتـر و تغییر یکی 
دو دیالـوگ نـام خـود را به عنـوان 
ولـی  بزننـد  جـا  سناریسـت 
اینکـه نـام نویسـنده حـذف شـود 

اسـت.« پرسـش برانگیز 
بـه گفتـه او حتـی در ایـن مـدت 
اختافـی هـم میـان او و مدیـری 
باعـث  کـه  اسـت  نیامـده  پیـش 
چنیـن اتفاقـی شـده باشـد: »ابـداً 
مـن  و  نبـود  اختاف سـلیقه ای 
بعدازاینکـه فیلم نامـه کامـل را بـه 
ایشـان دادم درگیـر »دیواربه دیـوار« شـدم و دیگـر ازایشـان خبری نداشـتم؛ البته یکی 
دو بـار همدیگـر را دیدیـم و همه چیـز صمیمانـه پیـش رفـت. البتـه جـای تعجب بود 
کـه تقریبـاً از اوایـل تولید در فهرسـت عوامل اسـم نویسـنده را نزدند و حتـی وقتی در 

اطاع رسـانی های رسـمی عکـس همـه عوامـل می آمـد عکسـی از مـن نبـود.«
حـالا بایـد منتظـر باشـیم و ببینیـم کـه مدیـری چـه واکنشـی نسـبت بـه ادعـا الوند 
خواهـد داشـت. البتـه ایـن را از ما نشـنیده بگیرید ولی هیچ بعید نیسـت کـه تمام این 
جنجال هـا و تیتـر یک رسـانه ها شـدن، یـک بـازی تبلیغاتی برای بیشـتر دیده شـدن 
سـاعت ۵ عصـر باشـد. فیلم جدید مدیری که در آسـتانه اکـران قـرار دارد، امید زیادی 

بـرای شکسـتن رکورد فروش سـینمای ایـران دارد.

فیلم  سینمایی
 »مهران مدیری« 
با حاشیه آمد

  

جنجال هفته:

 علیرضا گرانپایه|  می خواهیم این بار به سراغ پویانمایی)انیمیشن(
 The Boss Baby یا همان بچه رئیس برویم. پویانمایی  که 
در روزگاری که خبری از ساخت پویانمایی های پر سروصدا و 
به یادماندنی نیست، توانست با فروش بالای خود در رأس اخبار 
قرار گیرد. داستان پویانمایی بر اساس کتابی به همین نام نوشته 
»مارلا فارزی« است، البته سازنده این پویانمایی در تغییر جزئیات 
داستان دستش باز بوده و به همین دلیل، فرق زیادی بین داستان 
اصلی پویانمایی و رمان فارزی وجود دارد. خط اصلی داستان، 
شباهت زیادی به پویانمایی لک لک ها دارد. در ادامه سعی کردیم، 
علاوه بر اینکه اطلاعاتی در مورد این فیلم بدهیم، خیلی هم 
داستان اصلی را لو ندهیم تا اگر احیاناً علاقه به تماشا پویانمایی 
داشتید، بتوانید بعد از خواندن این مطلب به سراغش بروید.  

 یک پویانمایی پر
سروصدا

جذاب 
ولی تکراری

آدم هایی که از هم 
دور شده اند

پویانمایی  که این روزها حسابی می فروشد



سـام رفیـق!... حواسـت بـه منـه؟!... 
آدم هـا  از  بعضـی  دیـدی  می گـم... 
همـون  از  می شـن،  حرم هـا  وارد  تـا 
دَمِ در، حواس شـون پرتـه تـا وقتـی 
کـه برگـردن؟!... بچـه کـه بـودم، با 
»مـادر«م می رفتم بـه حرم... مـادرم، 
از همـون در »هتـل« و تـوی خیابـون، 
برام توضیـح می داد که چـی کار باید 
می کـردم... یـادم داده بـود و قبـل از 
رفتـن بـه حـرم، »وضـو« می گرفتم... 
تـوی راه هـم هی بهـم تذکر مـی داد: 
»مادرجـون!... قربونت برم... پسـرم!... 
در  دم  نـری،  راه  تندتنـد  یه وقـت 
کـه وایسـادیم، دسـتت رو بـذار روی 
سـینه ت و سـام کن به آقا!... بعدش 
یه وقـت کاشـی ها حواسـت رو پـرت 
نکنـن... باید بریـم تو برای زیـارت... 
ایـن کاشـی ها، جـای دیگـه هـم پیدا 
رو  مـردم  شـد،  تشـنه ت  می شـن... 
هـل نـدی بـری جلـو هـا، بـه خـودم 
بگـو، نوبت مـون شـد، می ریـم جلو و 
بعـد  از سـقاخونه آب می گیریـم«... 
هـم که بـه ورودی حرم می رسـیدیم، 
لباسـم رو مرتب می کـرد و می گفت: 
»مادرجـون!... وقتـی رفتیم تـو، یادت 
نـره کـه آقـا مـا رو می بینـه... حتـی 
اگـه مـا نبینیمـش... یـه وقـت هِرهِـر 
و کِرکِـر نکنـی بـا بچه هـای دیگـه... 
جـوری هـم بشـین کـه پشـتت بـه 
ضریـح نباشـه، بی ادبیـه«... وقتـی هم 
کـه مطمئن می شـد همـة حرف هاش 
راحـت  خیالـش  بـودم،  شـنیده  رو 
می شـد و سـامی مـی داد و قطره های 
اشـکش جـاری می شـدن... بعـد هـم 
تنـدی زیـارت می کـرد و می نشسـت 
یـه گوشـه و بـا مـن دربـارة حـرم و 
امام رضـا)ع( حـرف مـی زد تا خسـته 
بـه  رفتـی  رفیـق!...  می گـم  نشـم... 
نشـینی...  طولانـی  یه وقـت  حـرم، 
همـة بـزرگان گفتـه ن کـه زیـارت 
بایـد  بقیـه ش  و  باشـه  کوتـاه  بایـد 
حواس مـون  یعنـی  باشـه...  »توجـه« 
از امام رضـا)ع( پـرت نشـه... بگردیم 
در  ببینیـم...  رو  دیگـه  زائرهـای  و 
حـرم قـدم بزنیـم و بـا آقـا درد دل 
کنیـم... خدا رو بـه خاطر زیـارت آقا 
شـکر کنیـم... و اگـه شـد، یـه عکس 
دسـته جمعی هـم بـا رفقـا بگیریـم... 
شـبیه همینـی که ما سـی سـال پیش، 
)خـادم  شـاکری  حاج حسـین آقا  بـا 
حـرم(، گرفتیـم.... قربونـت!... تا بعد، 

خدانگهـدارت!

هی رفیق، 
خسته نشی!

سیدمحمد سادات اخوی

4w w w. q u d s o n l i n e. i r
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طلوع و غروب/2
تصاویری دیدنی از طلوع و غروب آفتاب در نقاط مختلف جهان نمــــا  هشــت
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ق آیینه هاي لطف تو تکثیر کردند

در چشمه دل اشک هاي بي صدا را
آقا کنار پنجره فولادت آخر

مي گیرم از دستت برات کربا را

اي زائران اینجا دخیل غم ببندید
بر آستانش ندبه  »آقا بیا« را

پایین پاي تو غباري مي سراید
شعر کرامات نگاه کیمیا را

ـــذر می  کبوترانن
حی

ف ر
وس

ی

هدهد هشتایی ها
دوسـت نوجـوان مـن! هدهـد کانـون پـرورش فکـري کودکان و نوجوانان خراسـان رضوي با همکاری روزنامه هشـت به سـمت شـما پـرواز کرده تا شـما پرنده هاي شـجاع و زیبا را ببـرد به کوه 

قـاف. اگـر شـما هم بـه هدهد کمک کنیـد، ما زودتـر به آنجا مي رسـیم.
hodhod8@kpf-khr.ir  :پست الکترونیکي ما

نامه ات همین الان رسید

شعرم را بخوان، نظرت را بگو
سـام. دوسـت خوبـم. ممنون که شـعرهایم را خوانـدي و نظرت را برایم فرسـتادي. باز هم شـعر گفته ام و 

همان طورکـه از من خواسـته بـودي، برایت ارسـال کردم. لطفاً نظرتان را درباره شـعرم بنویسـید. 
به فنای عهد و پیمان

برهاند او کرم را
که به نیرنگ و به جادو

بشکافد او سرم را
و چه کین کنم از او که

برهاند او مضیقه 
که فراق از نگاهش
بکُشد به یک دقیقه
برود به یک اشاره

و فلک به ظلمت فام
که رُخ چو آفتابش 

نشود به لحظه ای رام
و فروغ آشنایش 

بکُشد چراغ نوران
که فضایل نهانش

و گران تر از بلوران
دگر صواب حاجت
که عصاره عجایب 

به دیار پرفروزش
بشکاند آن مصائب
به حصاران نیشابور

بسُراید عِزّ باران
به عواطف گران سنگ

بکشاند عِشوه داران
خِلل خِصال خُسرو
نشناسد آن گُهر را

تعب تحمل آن
بفراسَد آن جُهَر را 

که خواص خسروان است
به ستیزِ سرترِ خود

که شرارتش شکست است 
و فنای برترِ خود

تو هم یک شاعری
من با غزلی قانعم و با غزلی شاد

تا باد ز دنیای شما، قسمتم این باد
»محمدعلی بهمنی«

دوسـت خوبم، آقا سـیدمجتبی سـام! روزهای شـاد و شـاعرانه تابسـتان به خیر و خوشـی! جواب نامه قبلی ات 
را ارسـال کردم که همان روز شـعر جدیدی از تو به دسـتم رسـید. معلوم اسـت که پشـتکار داری. آفرین به 
شـما. وزن و قافیـه خـوب دسـتت آمـده اسـت. این را از شـعرت می تـوان فهمید. بگـذار بخـش اول نامه طبق 

معمـول ادامـه بحث شـعر باشـد. اگـر یادت باشـد در نامه قبـل به فرق شـعر و نظم اشـاره کردم. 
به قول استاد بهار

شعر آن باشد که خیزد از دل و جوشد ز لب
باز بر دل ها نشیند هرکجا گوشی شنفت

ای بسا شاعر که او در عمر خود شعری نساخت
وی بسا ناظم که او در عمر خود شعری نگفت

به قـول ملک الشـعرای بهـار، شـعر و نظـم را تفاوت بسـیار اسـت )راسـتی دوسـت خوبـم! همین دو بیـت بهار 
نظم بـود یا شـعر؟!(

امـا شـاعر کیسـت؟ فکـر کنـم جـواب ایـن پرسـش را راحت بدهی. شـاعر کسـی اسـت کـه بتوانـد کامی 
متفـاوت از سـخن عـادی و رایـج بیـان کنـد و بـه شـنونده اش، حس لـذت همراه با کشـف تـازه داده باشـد. 
شـاعر برای این که بتواند متفاوت سـخن بگوید، باید متفاوت ببیند. مثاً سـهراب سـپهری در شـعرش صدای 
»هوهـوی بـاد« را گلبانـگ اذان و خـم و راسـت شـدن علف هـا را نمـاز خوانـدن و خـروش موج را قیـام نماز 

می دانـد. حتماً این شـعر سـهراب را شـنیده ای:
»من نمازم را وقتی می خوانم

که اذانش را باد
گفته باشد سر گلدسته  سرو

من نمازم را، پی تکبیره الاحرام علف می خوانم...
پی قد قامت موج...«

»هشت کتاب«
با این حساب، تو هم شاعری، چراکه زیبایی را به آفتاب دور از دسترسی تشبیه کرده ای که در اوج است:

»که رخ چو آفتابش، نشود به لحظه ای رام/ و فروغ آشنایش بکُشد چراغ نوران«

در مـورد این کـه این جـور دیـدن تـا کجـا می تواند پیـش بـرود، صحبت خواهیـم کرد. فقـط این را بـدان که 
»آشـنایی زدایی« هـم قواعـد خـودش را می طلبد و لزومـاً هرجور دیگر دیدنی به دردِ سـرودن نمی خـورد.  این 
را ابتـدای کار بگویـم کـه کبوتـر شـعر دو بـال دارد؛ یـک بـال، عاطفه و احسـاس اسـت و بال دیگر اندیشـه. 
این کـه انـدوه »پیر دل شکسـته« و »حسـرت جوانی از دسـت رفته« در شـعرهایت تأثیرگذار می شـود، همه از 
عاطفـه و احساسـی اسـت که در اشـعارت به چشـم می خـورد که لازمه  یک شـعر خوب اسـت. اما بـال دیگر 
شـعر »اندیشـه« اسـت. یعنی شـعر باید حرفی برای گفتن داشـته باشـد. اصاً دلیل ماندگاری شـاعرانی چون 
فردوسـی بـزرگ، حافـظ و مولوی و عطـار عزیز در همین اسـت. یعنی آن ها شـاعراني اندیشـمند بوده اند. مثاً 

بـا دیـدن زیبایـی گُل و یـا پرپر شـدن آن، به زودگـذری دنیا اشـاره می کنند.
حـالا آقـا سـیدمجتبی بـه شـعرهایت برگردیم. واقعـاً قابل تقدیر اسـت که گسـتره  وسـیعی از کلمـات را در 
ذهـن داری. واج آرایـی را می شناسـی و تکـرار حـروف به زیبایی در شـعر تو به چشـم مي خـورد. »خلل خصال 
خسـرو«، »تعـبِ تحمـل آن«، »ثمـر صواب حاجت«. اسـتفاده از این کلمـات درحالی که بـه وزن و قافیه خللی 
وارد نیامـده، نشـان از توانمندی شـما دارد؛ نشـان می دهد که به دیوان شـعرای گذشـته هم نظـری انداخته اي 
و آن هـا را هـم مطالعـه می کنـی. وسـعت دیـد و نـگاه شـما قابل سـتایش اسـت. خـوب فهمیده ای کـه بدون 
تجربیـات گذشـتگان و مطالعـه آثـار آنـان راه بـه جایی نمی تـوان برُد.  آقاسـید! اشـعارت در هر بیت شـاید 
معنایـی را بدهـد، امـا در کُلِ ابیـات، معنای مشـخصی را به ذهن نمی رسـاند. قـدرت تو در اسـتفاده از کلمات 
قابـل تقدیـر اسـت و اگـر همین حساسـیت را در معنا و مفهوم و انتقال آن هم داشـته باشـی، دیگر شـکر اندر 
شـکر مي شـود.  نکته دیگر قالب شـعری اسـت. تو در قالب چهارپاره شـعر سـروده ای، ولی رعایت مشخصات 
زبانـي آن را نکـرده اي. قالـب چهارپاره معانی سـاده تر و صمیمی تري را در خود می گنجانـد.  کتاب »برگزیده 
شـعرهاي سـعدي« از مجموعه  »گلي از باغ کهن« انتشـارات کانون پرورش فکري را برایت مي فرسـتم. شـعر 

بخـوان و بنویـس و حفـظ کـن. این شـاه کلید هیچ وقت قدیمی نمی شـود. موفق باشـی. 

دوست تو در مرکز آفرینش های ادبی

پاسخ مرکز آفرینش هاي ادبي 
کانون خراسان رضوي:


